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 تقديم به صديقه
 
 

شود، پدرش چند مشت و لگد به او زده و گفته  وقتي صديقه گفته بود الا و بِلا زن مرغ فروش نمي
زند، پدر با شلاق به  وقتي گفته بود اگر مجبورش كنند، خودش را آتش مي» .كني غلط مي«: بود

بالاي حرف بابات حرف بزني؟ اگه زنش نشي، خودم مگه شهرِ هرته كه «: جانش افتاده و گفته بود
كرد و  صديقه، برادرِ بيمارش اسماعيل كه هميشه چسبيده به مادر حركت مي مادرِ» .زنم آتيشت مي

تر هم كه خواسته بودند جلوي پدر را، در يورش با كمربند بگيرند، چند ضربة  مليحه خواهر كوچك
 . دادند ي شلاق را مالش ميشلاق نوشِ جان كرده و تا يكي دو روز جا

شان برد،  صديقه همين كه تن مجروحش كمي آرام گرفت، مخفيانه كمي نان و آب به زيرزمينِ خانه
سپس خودش را  در زيرزمين محبوس و در را از داخل قفل كرد و گفت آن قدر آن جا بي غذا و بي 

تواند زن مرغ   آزاد است و ميماند تا پدر با صداي بلند و در حضور همة فاميل بگويد او آب مي
 . فروش نشود

كرد؛ اما فكر كرده بود  در واقع به خاطر تقلب خود در بردن نان و آب به زيرزمين، احساس گناه مي
 . شود ميرد و امكان موفقيتش زيادتر مي با اين كار ديرتر مي

ها را آن  تنبيه كند، آنها را  خواست بچه قبل از اين ماجرا، زيرزمين جايي بود كه پدر، هر وقت مي
حالا صديقه . خوردم. ...غلط كردم: كرد، تا آن كه با صداي بلند فرياد بزنند جا در تاريكي زنداني مي

ترِ صديقه، به پدر  داوطلبانه خودش را زنداني كرده بود و به قول احمدآقا، شوهرِ سميه، خواهرِ بزرگ
او . بان و دوست صميمي مرغ فروشِ محل بوداحمدآقا صاحب بقالي كوچك سر خيا. بدل زده بود

 .بود كه آقا رضا مرغ فروش را به فكر انداخت با خواهرزنش ازدواج كند
و گفته بود كه اگر » آدمي بهتر از مرغ فروش سراغ نداشتي؟«: زد كه سميه به شوهرش سركوفت مي

 .آمد جوان بهتري به خواستگاري آمده بود، اين مشكل پيش نمي
خواد از زير دست باباش بره بيرون  گه هر جوري شده مي ونستم دختري كه ميد من چه مي -

شه و مرغ  هو خوش سليقه مي ، يهره ب خونه نتا از ايكنه  و اگه شده با يه گدا فرار مي
 تازه، مگه آقارضا چشه؟. پسنده فروش رو نمي

كرد  نداشت و فكر ميهاي مادر، كه از وجود نان و آب در زيرزمين خبر  يك روز گذشت و التماس
ميرد، نه توانست صديقه را راضي كند تا غذايي بگيرد و نه  دخترش به زودي در اثر بي غذايي مي

سه روز گذشت و با توجه به اين . دو روز گذشت. توانست باعث شود پدر از خر شيطان پائين بيايد
به زودي جسد دخترش را از آمد، پدر هم به خيال افتاد كه  كه هيچ صدايي از زيرزمين بيرون نمي

آورد بيرون از خانه بماند و تقريباٌ تمام وقت توي  از اين رو ديگر طاقت نمي. آورند زيرزمين بيرون مي
 .دانست چه كند و نميپلكيد  ميخانه اين طرف و آن طرف 



خواست  ريخت و از خواهرش مي سميه پشت در زيرزمين نشسته بود، اشك مي. در خانه غوغايي بود
برادر نيمه ديوانه هم به دنبال مادر اين طرف . كرد مادر مثل ابر بهارگريه مي. ست از لجاجت برداردد

رسيد و گريه  مليحه آرام به نظر مي. نمود رفت و بدون آن كه كلامي بگويد، غمزده مي و آن طرف مي
صديقه در چه كرد حدس بزند  دوخت و تلاش مي به سميه، مادر، برادر و پدرش  چشم مي. كرد نمي

وقتي به اُلدرم پلدرم پدر وقعي . كرد كرد اگر به جاي صديقه بود، چه مي فكر مي. وضعي است
به طرفش يورش برد . اي رفت، تمام خشم پدر متوجه دختر نوجوان شد نگذاشت و بي اعتنا به گوشه

صديقه در سومين با بلند شدن سر و صدايِ كتك زدنِ مليحه، فرياد . و او را زير مشت و لگد گرفت
 .روز اعتصاب غذا، همه را به طرف زيرزمين كشاند

شرط اول همونيه كه . حالا من دو تا شرط دارم كه بيام بيرون«: صديقه با صدايي بي رمق فرياد زد
بساط . زنه قبلاٌ گفته بودم و شرط دوم اينه كه بابا قول بده ديگه هيچ كس رو تو اين خونه كتك نمي

 » .ميرم زنجير بايد برچيده بشه، وگرنه من اين پائين مي... د و شلاق و مشت و لگ
اشارة صديقه به زنجير، مطرح كردن آن چيزي بود كه در . ناگهان خانه در سكوتي سنگين فرو رفت

طبق يك قرارِ ناگفته، كتك . كرد اي به آن نمي اين چهار سال، هيچ يك از افراد خانواده، هرگز اشاره
توانست به ياد  خواست، يا نمي نجير و زنداني كردنش در زيرزمين را هيچ كس نميزدن اسماعيل با ز

راز پدر در ناقص كردن پسرش، از پرده برون . دري، راز خانواده را برملا كرد صديقه با پرده. آورد
ناگهان همه به فكر فرو رفتند كه اگر سميه ماجراي اسماعيل را براي شوهرش تعريف كند، . افتاد

اين چيزي نبود كه .  خانواده جلوي داماد و پس از او همة فاميل و آشنايان به باد خواهد رفتآبروي
 .  بيني كند گانة دخترش پيش از ابتدا، مرد بتواند از حركت بچه

ساز را به خانه بياورد كه  به زنش امر كرد برود قفل. شروع كرد به فرياد زدن. پدر از خشم منفجر شد
مليحه، خواهر . ر را باز كند تا او بتواند دختر نافرمان را به سزاي اعمالش برساندقفل را بشكند و د

بايد از روي جسد من رد بشي تا بري «: تر، با تن دردناك جلوي در دويد و رو به مادر گفت كوچك
 » ساز بياره؟ كي خواست بره قفل«: مادر گفت» .ساز رو بياري قفل

هيچ .  چون من هرچي تو زيرزمين بوده، گذاشتم پشت در.تونه در رو باز كنه ساز نمي قفل -
 . تونه در رو باز كنه، جز خودم كس نمي

اما همين كه كسي بخواد . اگه قدرتي برام بمونه. اگه بتونم«: صديقه با صدايي خيلي آرام ادامه داد
ت نه تنها ريزم و با كبري با زور در رو باز كنه، ظرف نفتي رو كه اين جا گذاشتم، روي خودم مي

 ».كشم برم، بلكه خونه رو هم به آتش مي خودم رو از بين مي
پدر چند لحظه مات و منگ ايستاد و پس از آن با قيافة يك مرد شكست خورده، با قيافة يك آدم 

 . اي كز كرد درمانده و كتك خورده، رفت داخل اتاق و گوشه
داند چه موقعي  كشته و با قيافة كسي كه ميمادر با قيافة يك موجود وفادار، با قيافة يك مباشر كار

اسماعيل هم كه هميشه دامنِ . براي پيشبرد چه كاري مناسب است، پشت سرِ پدر وارد اتاق شد
. شناخت پسر چهارده ساله، تنها مادرش را مي. لباس مادر را چسبيده بود، به دنبال مادر وارد شد

 .دش كرد، اسماعيل هم غمگين مي گريه ميخنديد و اگر او  اگر او خوشحال بود، پسر هم مي
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كردي؟ يادته تا ميومدي خونه، ميومد پاهات رو  يادته غذا دهنش مي. ميره  داره ميتدختر -
كردي  رفت و شروع مي نشست؟ يادته خستگي از يادت مي چسبيد؟ يادته رو زانوات مي مي

 به بازي و خندوندنش؟
 گي چه كار كنم؟ حالا  مي -
 .خواد بهش قول بده  بره، پاشو هر چي ميتقبل از اين كه از دست -
 من تسليم حرفاي يه الف بچه بشم؟ -
الف بچه؟ يادت رفته بعد از اين كه اسماعيل اين جوري شد، چند شب تا صبح گريه  -

 نشدي؛ ببين اونو به چه روزي انداختي و خودت به ي؟ اون وقت تسليم خواستة پسرتكرد
چيز . هاش بره باغِ وحش كلاسي خواست با هم خواست؟ مي مگه چي ميچه روزي افتادي؟ 

هات  مهمي بود؟ بعد از اون، يادته صد بار گريه كردي و قسم خوردي كه ديگه دست رو بچه
 كني؟  بلند نمي

 .من كه ديگه كسي رو با زنجير نزدم. من كه ديگه كاري به كار اسماعيل نداشتم -
 .يل هم پدر را ترك كرداسماع. مادر از اتاق بيرون آمد

 
دو سه ساعت بعد، غروب كه شد، صديقه ضعيف، رنگ پريده و بي حال و حس از زيرزمين بيرون 

مليحه دستش را گرفت و به اتاق برد و با يك حولة خيس، دست و صورتش . سرش گيج رفت. آمد
دختر تا آماده .  پنيرمادر مثل وقت افطار، اول به او آب قند داد، بعد يك لقمه نان و. را پاك كرد

 .شدن يك غذاي خوشمزه، به خواب رفت
باقي افراد خانواده دور هم جمع شدند و تازه . پدر از خانه بيرون زده بود تا چشمش به صديقه نيفتد

 حالا چه جوري به او خبر بدهند؟ كي خبر بدهد؟. به فكر آقارضا افتادند
و كرده   كه از اول مرغ فروش را تشويقفرستادلعنت احمدآقا به خودش . ها به احمدآقا بود همة نگاه

به خودش لعنت فرستاد كه دو روز اخير، مغازه را به . در ماجراي خواستگاري دخالت كرده بود
آوري را  روبرو شدن با چنين درخواست شرم. شاگردش سپرده و تمام وقت آن جا اتراق كرده بود

تواند چيزي  بل درخواست همه، ايستاد و گفت كه نمياما در مقا. دانست كاري خود مي نتيجة ندانم
چند بار تكرار . خواهد دوستيشان به هم بخورد كشد و نمي گفت خجالت مي مي. به مرغ فروش بگويد

 »از اين به بعد، با چه رويي به آقارضا نگاه كنم؟«: كرد
احمدآقا به . شود دار مي هكرد غرور مرد بيچاره جريح فكر مي. توانست اين كار را بكند مادر هم نمي

همه مطمئن بودند كه پدر پس از سخنرانيش . داد با مرغ فروش حرف بزند سميه هم اجازه نمي
 .مانده بودند حيران كه چه بكنند. جلوي زيرزمين، دست كم يك هفته به خانه نخواهد آمد

 .گم رم بهش مي من مي. اين كه چيز مهمي نيست -
 ري؟ تو مي! تو؟ ملي -

آخه چي : مادر ترسيد و گفت. مليحه فقط شانزده سال داشت. پيشنهاد مليحه جا خوردندهمه از 
 گي؟ چه جوري؟ مي
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 .به سادگي -
 گي؟ از اين سه روز هم چيزي بهش مي -
كنه كه  خواد باهاش ازدواج كنه و آرزو مي گم صديقه نمي فقط مي. به اون ربطي نداره. نه -

 .شهآقارضا يه همسر خوب پيدا كنه و خوشبخت ب
زني، من بيام سر  خواي تا وقتي تو با آقارضا حرف مي مي. خير ببيني. آفرين دخترجون -

 خيابون بايستم؟
 .آقارضا كه مرد بدي نيست. ترسم من نمي. نه، احتياجي نيست -

 
سرش را پائين . همان طور كه دختر نوجوان تشخيص داده بود، مرغ فروش مرد آرام و خوبي بود

اميدوارم خواهرِ تو هم خوشبخت . عيبي نداره«: هاي مليحه را شنيد و گفت انداخت، به آرامي حرف
 ».بشه

صديقه . مادر هم در آشپزخانه مشغول بود. مليحه كه به خانه بازگشت، سميه و شوهرش رفته بودند
 .صديقه به فكر فرو رفت. هايش را كه باز كرد، مليحه داستان آقارضا را برايش تعريف كرد چشم
 اي رو دوست داري؟ ببينم چرا نخواستي با مرغ فروش عروسي كني؟ كس ديگهحالا بگو  -
 . يي در كار نيست نه، كس ديگه -

خوب . قدر از بوي مرغ بيزارم دوني من چه تو كه مي«: دختر جوان به فكر فرو رفت و ادامه داد
 ».تونم يه عمر بوي مرغ رو تحمل كنم كه فكرش رو كردم، ديدم نمي

 به همين سادگي؟ -
 نديدي؟! خورده گم؛ خودت ده بار ديدي كه از بوي مرغ حالم به هم  باور كن راست مي -

چه جوري بگم؟ ... يعني «: صديقه زير نگاه عميق و پرسشگر خواهرش كمي مكث كرد و ادامه داد
ش رو كشيدم و رفتم تو زيرزمين، دليلم هميني بود كه  چند روز قبل، وقتي به اين فكر افتادم، نقشه

اون جا، تو زيرزمين، . من ديگه اون صديقة قبلي نيستم. ، اما حالا ديگه همه چي تغيير كردهگفتم
دوني  نمي. شايد باور نكني، اما من اون جا، اون زير، مردم و دوباره زنده شدم! ملي. خيلي فكر كردم

.  جهنم بودشبا مخصوصاً اون جا. مردم ها، داشتم از ترس مي وسط موشا و سوسك. قدر ترسيدم چه
كردم كه خيلي  اوايل فكر مي. نه روشنايي، نه اميد و نه كسي كه بتونم يك كلمه باش حرف بزنم

اما كم كم مأيوس شدم و . كنم شه و من از اون جا ميام بيرون و نجات پيدا مي زود بابا تسليم مي
 همه، مخصوصاً در بارة. هي فكر كردم. تو تنهايي هي فكر كردم. ميرم ديدم دارم همون جا مي

. تونستم اين همه طاقت بيارم و اون جا بمونم اگه به خاطر اون نبود، نمي. طفلكي اسماعيل
هي . زدم رفتم و با خودم حرف مي هي تو اون يه وجب جا، راه مي. خواستم مثل اون بشم نمي
برا خودم بعد، هر چي يادم ميومد، . شم من مثل اسماعيل نمي. شم گفتم من مثل اسماعيل نمي مي
كني؟ اون قدر راه  باور مي. رقصيدم حتي اون زير، برا خودم مي. رفتم رفتم، راه مي راه مي. گفتم مي
 ».موند رفتم كه ديگه رمقي برام نمي مي
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صديقه نگاهي به مليحه . گلويش درد گرفته بود. خواست گريه كند مليحه بغض كرده بود و نمي
ميرم، تو به  يدم قطع شده بود و فكر كردم كه واقعاً دارم ميوقتي ديگه واقعاً ام«: انداخت و گفت
زد، صداي جيغ و فريادت رو كه  بابا كه داشت كتكت مي. تو منو زنده كردي! ملي. دادم رسيدي

فكر . بازم اميد پيدا كردم. تصميم گرفتم زنده بمونم. دونم چه جوري، جون گرفتم شنيدم، انگار، نمي
فكر كردم اون بالا يكي هست كه به . ر تو مياد كه سر من و اسماعيل اومدكردم داره همون بلايي س
 ».شايد باور نكني اما زنده شدم. خوره خاطرِ من داره كتك مي

 .مليحه ديگر طاقت نياورد و خواهرش را بغل كرد و هر دو گريه كردند
با اين اتفاقا بخواي با نكنه حالا «: اي بعد مليحه براي تغييرِ فضا، با لحني شوخ و شنگ گفت لحظه

 »!شم حسابي ضايع مي! شم آقارضا ازدواج كني؟ اون وقت منِ بيچاره سنگ رو يخ مي
 »!هاي دوره اون كه مربوط به گذشته! نه«: صديقه گفت. هر دو خنديدند
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